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 چکیده
و  یفیک  کردیپژوهش حاضرر با رو  دوشرغله شرهر تهران بود.  یهادر زوج یعاطف  یسررد یریگشرکل  یانهیو زم  یارتباط  ،یروان   یندهایفرا  نییهدف پژوهش حاضرر تب

هدفمند و با    یریگنفر، سراکن شرهر تهران بودند که به رون نمونه  3۶زوج دوشرغله، در مجمو    1۸کنندگان شرامل  مضرمون انجا  شرد. مشرارکت لیبر اسرا  تحل

به مشارکت در مصاحبه انتخاب    لیو تما  ،یعاطف  تیمیزمان هر دو همسر، گذشت حداقل سه سال از ازدواج، تجربه کاهش صممانند اشتغال هم  ییهاملاک  تیرعا

ها  مدت مصراحبه  نیانگی. مافتیادامه    یبه اشربا  نرر  یاب یتا دسرت  یریگنمونه  ندیشرد و فرا  یگردآور یفرد  افتهیسراختارمهین   یهامصراحبه  قیها از طرشردند. داده

  ه، یاول  یها، کدگذاربا داده  ییمضررمون شررامل آشررنا لیو بر اسررا  مراحل تحل  NVivoافزار  از نر   تفادهکامل، با اسرر  یسررازادهیها پس از پبود. داده  قهیدق ۵۸

منجر شرد:   یها به اسرتخراج ههار مقوله اصرلداده لیتحل  شردند. لیو نگارن گزارن تحل نیمضرام  یگذارو نا   فیتعر  ن،یمضرام  ینیبازب   ن،یمضرام  یوجوجسرت

.  یکارکرد یستیزرابطه به هم  یجیتدر لیو تبد ،یو مراقبت  یخانگ  یهاتیشده در مسئولادراک  ینابرابر ،یعاطف  یوگوگفت  شیزمان، فرساهم  یهانقش  یفرسودگ

  ی ازهایمداو  ن   قیتعو  ،یکردند که از انباشرت خسرتگ  فیتوصر  یجیتدر  یندیعنوان فرابلکه به  ،ین رخداد ناگها  کیعنوان  را نه به  یعاطف  یکنندگان سرردمشرارکت

  ی کنش فشرارهادوشرغله حاصرل برهم  یهادر زوج یعاطف  ینشران داد که سررد  جینتا  .دیآیم  دیپد  نشردندهیاحسرا  د یریگکاهش زمان دونفره، و شرکل  ،یعاطف

علاوه بر تمرکز بر    دیگروه با  نیدر ا  یدرمان اسرت. مداخلات زوج  تیمیصرم  یهانییو کاهش آ  یعاطف  یوگوضرعف گفت  ،یخانگ  ینابرابر زندگ  یدهسرازمان  ،یشرغل

 مشترک توجه کنند. یزمان عاطف  یمرز کار و خانواده، و بازساز  تیریمد  ا،هنقش  عیبه بازتوز  ،یارتباط  یهامهارت

 مضمون؛ تهران  لیتحل  ؛ییزناشو  تیمصمی  خانواده؛–دوشغله؛ تعارض کار  یهازوج  ؛یعاطف یسرد  :واژگان کلیدی
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Abstract 
This study aimed to explain the psychological, relational, and contextual processes through which emotional coldness 

develops among dual-earner couples in Tehran. This qualitative study was conducted using thematic analysis. Participants 

included 18 dual-earner couples, 36 individuals in total, living in Tehran. They were recruited through purposive sampling 

according to criteria such as both spouses being employed, at least three years of marital life, perceived decline in emotional 

intimacy, and willingness to participate in interviews. Data were collected through individual semi-structured interviews and 

sampling continued until theoretical saturation was achieved. The mean interview duration was 58 minutes. All interviews 

were transcribed verbatim and analyzed using NVivo software according to the phases of thematic analysis, including 

familiarization with the data, initial coding, searching for themes, reviewing themes, defining and naming themes, and 

producing the analytic report. Data analysis led to the extraction of four main categories: exhaustion caused by simultaneous 

role demands, erosion of emotional dialogue, perceived inequality in domestic and caregiving responsibilities, and the 

gradual transformation of marriage into functional cohabitation. Participants described emotional coldness not as a sudden 

marital event but as a gradual process emerging from accumulated fatigue, repeated postponement of emotional needs, 

reduced couple time, and the persistent feeling of not being seen by one’s spouse. The findings indicated that emotional 

coldness among dual-earner couples results from the interaction of occupational pressures, unequal organization of domestic 

life, weakened emotional dialogue, and the decline of intimacy rituals. Couple therapy interventions for this population 

should move beyond communication skills alone and address role redistribution, work–family boundary management, and 

the reconstruction of shared emotional time. 

Keywords: emotional coldness; dual-earner couples; work–family conflict; marital intimacy; thematic analysis; Tehran 
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 مقدمه 

ترین این طور هشمگیری دگرگون کرده است. یکی از مهمهای اخیر، الگوی زندگی زناشویی را بهتحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دهه

زمان  رسمی دارند و همهایی که در آن هر دو همسر در بیرون از خانه اشتغال رسمی یا نیمهخانوادههای دوشغله است؛  تحولات، افزایش خانواده

ساز استقلال اقتصادی، افزایش سرمایه تواند زمینه های خانوادگی، عاطفی، اقتصادی و مراقبتی را مدیریت کنند. این الگو از یک سو میباید نقش

ها را در معرض فشارهای  روانی خانواده، ارتقای مشارکت اجتماعی زنان، و توزیع نسبی مسئولیت تأمین معان باشد؛ اما از سوی دیگر، زوج

تدریج فرسوده سازد. در هنین شرایطی، زندگی زناشویی دیگر صرفاً بر اسا  دهد که ممکن است کیفیت رابطه زناشویی را بهزمانی قرار میهم

ای از مذاکره، هماهنگی، مدیریت زمان، مراقبت عاطفی، و تنریم مرزهای میان کار  میدان پیچیده رود، بلکه بهها پیش نمیتقسیم سنتی نقش

وگو و همراهی عاطفی درستی مدیریت نشوند، رابطه زوجی ممکن است از سطح صمیمیت، گفتشود. اگر این فرایندها بهو خانواده تبدیل می

توان آن را با مفهو  سردی عاطفی توضیح شناسی خانواده میروح تنزل یابد؛ وضعیتی که در ادبیات روانزیستی کارکردی و بیبه سطحی از هم

 .داد

دهی عاطفی، صمیمیت کلامی و غیرکلامی، توجه متقابل، و  سردی عاطفی در رابطه زناشویی به معنای کاهش تدریجی گرمی هیجانی، پاسخ

های  ها الزاماً درگیر مشاجرهبودن هیجانی همسر است. این پدیده با تعارض آشکار تفاوت دارد؛ زیرا در بسیاری از موارد، زوج احسا  در دستر  

شود. در هنین روابطی،  تدریج خامون، رسمی، مکانیکی و فاقد کیفیت هیجانی میهای قابل مشاهده نیستند، بلکه رابطه آنان به شدید یا بحران

هرخد و کمتر فرصتی های کاری، خرید، کارهای خانه و الزامات خانوادگی میها، فرزندان، برنامهوگوها بیشتر حول امور روزمره مانند هزینهگفت

های  توان یکی از صورتماند. از این منرر، سردی عاطفی را میپذیری، قدردانی، میل، نگرانی یا نیاز عاطفی باقی میی بیان احسا ، آسیببرا

تدریج رضایت زناشویی،  ها در بطن رابطه باقی بماند و بهپنهان فرسایش زناشویی دانست که برخلاف طلاق یا تعارض شدید، ممکن است سال

 .امنیت عاطفی و احسا  تعلق زوجین را تضعیف کند

های اقتصادی،  زمان با فشارهای شغلی، مسئولیت طور همهای دوشغله، مسئله سردی عاطفی اهمیت خاصی دارد، زیرا هر دو همسر بهدر خانواده

  فشارهای   که  دهدمی  نشان  خانواده–اند. نرریه تعارض کارانترارات سازمانی، محدودیت زمانی، خستگی جسمانی و مطالبات خانوادگی مواجه

  کار   صرف  که  زمانی  یعنی  کنند؛  پیدا  تعارض  یکدیگر  با  رفتار  و  روانی  فشار  زمان،  سطح  سه  در  توانندمی  خانوادگی  نقش  و  شغلی  نقش  از  ناشی

  عاطفی   الگوهای  با  کار  محیط  در  انترار  مورد  رفتاری  الگوهای  و  شود،می  منتقل  خانواده  فضای  به  شغلی  تنش  کاهد،می  خانواده  زمان  از  شودمی

در هنین شرایطی، همسران ممکن است با وجود علاقه و   .(Greenhaus & Beutell, 1985) شوندز در رابطه زوجی ناسازگار مینیا  مورد

گیری نوعی فاصله خامون است تدریج توان روانی لاز  برای توجه عاطفی به یکدیگر را از دست بدهند. نتیجه این فرایند، شکلتعهد اولیه، به

 .شودکه نه لزوماً از فقدان عشق، بلکه از فرسودگی مکرر و ناتوانی در بازتولید صمیمیت ناشی می
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 کیفیت   افت  زناشویی،  رضایت  کاهش  مانند  پیامدهایی   با   خانوادگی   و  کاری  فشارهای   که   اند داده  نشان  خانواده–مطالعات مرتبط با تعارض کار

 فراتحلیل .(Allen et al., 2000; Amstad et al., 2011) دارند  ارتباط  بهزیستی  کاهش   و  روانی،  فرسودگی  فردی،بین  تنش  افزایش  رابطه،

Fellows است   مرتبط  زوجی  رابطه  ترپایین  کیفیت  با  معناداری  طوربه  خانواده–و همکاران نشان داد که تعارض کار (Fellows et al., 2016). 

ار  اهمیت این یافته در آن است که رابطه میان کار و خانواده فقط یک رابطه فردی نیست، بلکه ماهیتی دوطرفه و زوجی دارد؛ بدین معنا که فش

های دوشغله بر تجربه هیجانی همسر دیگر نیز اثر بگذارد. بنابراین، زوجتواند از طریق فرایندهای سرریز و انتقال عاطفی  شغلی یک همسر می

با شبکه بلکه  با دو مسیر مستقل فشار،  روبهنه  متقابل  از فشارهای  تنش، سکوت و رو هستند که در آن خستگی، بیای متقاطع  حوصلگی، 

 .تواند پاسخ عاطفی طرف مقابل را نیز تغییر دهدگیری یکی از همسران میکناره

های منفی شغلی مانند فشار زمانی، تعارض  یکی از سازوکارهای مهم در این زمینه، سرریز هیجانی از محیط کار به محیط خانواده است. تجربه

رابطه زوجی  توانند پس از پایان ساعت کاری نیز ادامه یابند و وارد  کاری، فرسودگی شغلی و ابها  نقش میبا مدیر یا همکار، ناامنی شغلی، اضافه

توان شوند. در هنین وضعیتی، فرد از نرر فیزیکی در خانه حضور دارد، اما از نرر روانی همچنان درگیر مسائل کاری است. این حالت، که می

شود،  کند دیده نمیتدریج احسا  میگیری سردی عاطفی است؛ زیرا همسر مقابل بههای مهم شکلآن را »حضور غایبانه« نامید، یکی از زمینه 

شود، نیاز عاطفی جای خود را به  شود و جایگاه عاطفی خود را در زندگی مشترک از دست داده است. وقتی این تجربه تکرار میشنیده نمی

 .دهد گیری، دلخوری پنهان و کاهش انترار از رابطه میسکوت، کناره

شناسی خانواده نشان داده است که ورود زنان به بازار کار الزاماً به بعد دیگر مسئله به تقسیم کار خانگی و مراقبتی مربوط است. ادبیات جامعه

ها، زنان شاغل همچنان بخش قابل توجهی از کارهای خانه، مراقبت از  های خانگی منجر نشده و در بسیاری از خانوادهتوزیع برابر مسئولیت 

این وضعیت که در ادبیات کلاسیک با مفهو   .(Hochschild & Machung, 1989) فرزندان و مدیریت هیجانی خانواده را بر عهده دارند

عدالتی و خستگی عاطفی باشد. هنگامی که یکی  تواند منبع مهم احسا  بیهای دوشغله می»شیفت دو « توضیح داده شده است، در خانواده

یژه زنان، احسا  کند که پس از پایان کار رسمی همچنان مسئولیت اصلی خانه و روابط عاطفی بر دون اوست، صمیمیت  واز همسران، به

به تجربه نه بهممکن است  عاطفی  یا نزدیکی  تبدیل شود. در هنین شرایطی، درخواست محبت  بلکه گاه  ای فرساینده  نیاز مشترک،  عنوان 

 .شودها تجربه میای اضافی در کنار سایر مسئولیت عنوان مطالبه به

های دوشغله همچنین با کاهش زمان مشترک و کیفیت تعامل روزمره ارتباط دارد. صمیمیت زناشویی صرفاً محصول  سردی عاطفی در زوج

آیین توجه،  زمان،  نیازمند  بلکه  نیست،  تعاملاحساسات درونی  و  ناهمهای مشترک  زوجین  برنامه کاری  وقتی  است.  تکرارشونده  زمان،  های 

ها کاهش  وفصل آرا  تعارضوگوی عاطفی، تفریح مشترک، لمس، شوخی، همدلی و حلهای طبیعی برای گفتطولانی یا پرتنش باشد، فرصت

شود. در هنین الگویی، همسران تدریج، رابطه زوجی از فضای »بودن با دیگری« به فضای »مدیریت کارها با دیگری« تبدیل مییابد. بهمی

ود را انجا  دهند، اما حضور آنان برای یکدیگر بیشتر کارکردی است تا عاطفی. این تمایز برای فهم  های خانوادگی خممکن است همچنان نقش



 

درمانی سنجش، ارزیابی و مداخلات زوج   

 

5 

رسند، اما در سطح هایی منرم، مسئول و موفق به نرر میهای دوشغله از بیرون خانوادهسردی عاطفی بسیار مهم است، زیرا بسیاری از زوج 

 .کنندتجربه زیسته، احسا  تنهایی درون رابطه را گزارن می

از منرر نرریه دلبستگی بزرگسالان، رابطه زناشویی یکی از منابع اصلی امنیت عاطفی در بزرگسالی است. هنگامی که همسران در دستر ، 

دهی عاطفی کاهش یابد،  تواند کارکرد تنریم هیجان داشته باشد؛ اما زمانی که پاسخگو و حسا  به نیازهای یکدیگر باشند، رابطه میپاسخ

تبدیل می اجتناب  یا  اضطراب  ناامنی،  به منبع  بیرونی ممکن است ظرفیت در زوج  .(Johnson, 2019) شودرابطه  های دوشغله، فشارهای 

دهی عاطفی را کاهش دهد. فردی که از نرر شغلی فرسوده است، ممکن است توان شنیدن، همدلی، لمس عاطفی یا مشارکت فعال در  پاسخ

تواند به الگوی علاقگی یا طرد تعبیر کند. تکرار این هرخه میعنوان بی، همسر او ممکن است این ناتوانی را به وگو را نداشته باشد. در مقابلگفت

  بیشتر   فشار،  کاهش  برای  دیگری  و  کندمی  انتقاد  یا  اعتراض  بیشتر  توجه  دریافت  برای  همسران  از  یکی  شود؛  منجر  گیریکناره–تعقیب

 .است عاطفی  فاصله افزایش و صمیمیت کاهش  نهایی، نتیجه. کند می نشینیعقب

  شغلی  فرسودگی  یا  زناشویی   رضایت  خانواده، –با وجود اهمیت این موضو ، بخش قابل توجهی از مطالعات موجود بر پیامدهای کمی تعارض کار

 رابطه  شدت  توانندمی کمی  رویکردهای . اندپرداخته   عاطفی سردی تدریجی فرایند  از دوشغله های زوج  زیسته تجربه به  کمتر و  اندبوده متمرکز

  لحراتی  هه  در  دهند،می  آن  به  ایمعانی  هه  کنند، می  تجربه  را  فرایند  این  هگونه  ها زوج   اینکه  فهم  برای  اما   دهند،   نشان  را  متغیرها  میان

  تواندمی  کیفی  تحلیل.  دارد  ضرورت  کیفی  رویکرد  کند،می  تثبیت  را  فاصله  این  سکوتی  یا  وگوییگفت  الگوهای  هه  و  کنند، می  فاصله  احسا 

های کوهک اما انباشته، احسا  نابرابری، تر  از  نشده، دلخوری هایی مانند خستگی بیاننهان تجربه زوجین را آشکار سازد؛ لایهپ   هایلایه

 .گری، و تبدیل صمیمیت به وظیفهمطالبه

عنوان شهری با فشار اقتصادی بالا،  کند. تهران به شهر تهران، اهمیت پژوهش را دوهندان میویژه کلاناز سوی دیگر، زمینه فرهنگی ایران و به

های جنسیتی، بستری پیچیده ترافیک سنگین، ساعات کاری طولانی، رقابت شغلی، فاصله مکانی میان خانه و محل کار، و تغییر تدریجی نقش

کند. در هنین بافتی، همسران ممکن است از نرر ارزشی به مشارکت شغلی هر دو نفر باور داشته باشند،  های دوشغله فراهم میبرای زندگی زوج

های سنتی، انترارات خانوادگی، فشارهای اقتصادی، و کمبود حمایت نهادی مواجه شوند. بنابراین، سردی عاطفی در  اما در عمل با میراث نقش

توان صرفاً به ضعف فردی یا نبود مهارت ارتباطی تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در پیوند با ساختار زمان، اقتصاد  ی دوشغله تهرانی را نمیهازوج

 .خانواده، هنجارهای جنسیتی، و الگوهای فرهنگی مراقبت عاطفی فهم کرد

گیری سردی ساختاریافته، فرایندهای شکلهای نیمهبر این اسا ، پژوهش حاضر در پی آن است که با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه

ها هگونه آغاز، تداو  و تشدید فاصله عاطفی را های دوشغله را از منرر خود آنان تبیین کند. تمرکز پژوهش بر این است که زوجعاطفی در زوج

این فرایند دخیل میروایت می را در  وگوی عاطفی، خستگی و  ها، گفتدانند؛ هگونه تعارض کار و خانواده، تقسیم نقشکنند؛ هه عواملی 

کند. هدف پژوهش  گیری سردی عاطفی نقش دارند؛ و این فرایند هه پیامدهایی برای تجربه زناشویی آنان ایجاد میانترارات متقابل در شکل

 .های دوشغله شهر تهران بودگیری سردی عاطفی در زوجدهای شکلحاضر تبیین فراین
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 شناسیروش

رویکرد به دلیل ماهیت اکتشافی موضو  و ضرورت فهم تجربه زیسته  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با رون تحلیل مضمون انجا  شد. این  

دهد که پژوهشگر، الگوهای معنایی تکرارشونده در  گیری سردی عاطفی انتخاب شد. تحلیل مضمون امکان میهای دوشغله از فرایند شکلزوج

 .(Braun & Clarke, 2006) دهی کندها و مضامین منسجم سازمانکنندگان را شناسایی کرده و تجربه آنان را در قالب مقوله روایت مشارکت

های دوشغله ساکن شهر تهران بود که هر دو همسر دارای اشتغال رسمی، قراردادی یا خوداشتغالی منرم بودند.  جامعه پژوهش شامل زوج

زمان هر دو همسر حداقل به مدت یک سال  های ورود شامل اشتغال همگیری هدفمند انتخاب شدند. ملاککنندگان با رون نمونهمشارکت

شده کاهش صمیمیت یا گرمی عاطفی در رابطه، تمایل  کم سه سال از ازدواج، زندگی مشترک در یک منزل، تجربه ادراک گذشته، گذشت دست

های خروج شامل وجود بحران حاد خانوادگی مانند طلاق در جریان،  های شخصی بود. ملاکآگاهانه به شرکت در مصاحبه، و توانایی بیان تجربه

درمان اعتیاد  فعال،  شدید  روانخشونت  اختلال  به  ابتلا  یا  گزارن نشده،  حاد  شامل  پزشکی  نهایی  نمونه  بود.  یعنی    1۸شده    3۶زوج، 

گیری تا  سال بود. فرایند نمونه  21تا    3سال و دامنه مدت ازدواج آنان بین    4۹تا    2۷کنندگان بین  کننده، بود. دامنه سنی مشارکتمشارکت

ای به هارهوب تحلیلی افزوده نشد و پنج مصاحبه ویکم به بعد مضمون تازهای که از مصاحبه سیگونهدستیابی به اشبا  نرری ادامه یافت؛ به

 .ها انجا  شدپایانی برای اطمینان از پایداری مقوله 

ساختاریافته فردی گردآوری شد. با هدف کاهش خودسانسوری، پیشگیری از اثرگذاری حضور همسر بر های نیمهها صرفاً از طریق مصاحبهداده

صورت جداگانه مصاحبه شد. راهنمای مصاحبه بر اسا  هدف  ها، با هر یک از همسران به تر تجربه کردن امکان بیان آزادانه روایت فرد، و فراهم

  های پرسش.  شد  تدوین   خانواده  شناسیروان  متخصص  سه   نرر  و   زناشویی،   صمیمیت  و   خانواده–پژوهش، ادبیات نرری مرتبط با تعارض کار

 هه   همسرتان  و   شما  زمانهم  »اشتغال  است؟«،  شده  سردتر  عاطفی  نرر  از  شما  رابطه  کردید   احسا   زمانی   هه   »از  مانند   مواردی  شامل  اصلی

شود تان داشته است؟«، »در پایان یک روز کاری معمولاً هه نو  تعاملی با همسرتان دارید؟«، »هه هیزهایی باعث میعاطفی  رابطه  بر  تأثیری

نمی دیده  عاطفی  نرر  از  کنید  بیان میاحسا   را  آن  هگونه  معمولاً  دارید،  عاطفی  نیاز  »وقتی  و  پاسخ  شوید؟«،  و همسرتان هگونه  کنید 

توانید مثالی بزنید؟«، »در آن لحره هه احساسی داشتید؟«، و »واکنش همسرتان هه های پیگیر مانند »میها با پرسشدهد؟« بود. مصاحبهمی

می پیدا  بیشتری  عمق  مصاحبهبود؟«  بین  کرد. مدت  آن    ۸4تا    42ها  میانگین  و  مصاحبه  ۵۸دقیقه  بود. همه  آگاهانه  دقیقه  رضایت  با  ها 

 .سازی شدکلمه پیادههبصورت کلمه کنندگان ضبط، سپس بهمشارکت

انجا  گرفت. در مرحله نخست، متن  Clarke و  Braun استفاده شد. تحلیل بر اسا  مراحل پیشنهادی NVivo افزارها از نر برای تحلیل داده

خط و مبتنی بر  بهصورت خط ها آشنا شود. در مرحله دو ، کدگذاری اولیه بهها هندین بار خوانده شد تا پژوهشگر با فضای کلی دادهمصاحبه 

های معنایی قرار گرفتند و مضامین اولیه شکل گرفتند. در  کنندگان انجا  شد. در مرحله سو ، کدهای مشابه در خوشه عبارات معنادار مشارکت

های خا  اطمینان حاصل شود. در مرحله ها با دادهها بازبینی شدند تا از تناسب آنمرحله ههار ، مضامین با مراجعه مجدد به متن مصاحبه
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های  قولها بررسی شد. در مرحله ششم، گزارن تحلیلی با استفاده از نقلگذاری شدند و روابط میان آنپنجم، مضامین نهایی تعریف و نا 

بازبینی مشارکتمنتخب مشارکت از  پژوهش  اعتبار  افزایش  برای  تدوین شد.  یادداشتکنندگان  بررسی همتایان،  تحلیلی،  کنندگان،  برداری 

ها و حفظ زنجیره شواهد استفاده شد. همچنین، برای رعایت ملاحرات اخلاقی، مشارکت در پژوهش داوطلبانه بود، امکان  مقایسه مداو  داده

 .ها به کدهای ناشنا  تبدیل شدند و اطلاعات محرمانه باقی ماندانصراف در هر مرحله وجود داشت، نا 

 هایافته

  34تا    2۷نفر در گروه    ۸مرد بود. از نرر سنی،    1۸زن و    1۸های دوشغله شهر تهران شرکت کردند که شامل  نفر از زوج   3۶در این پژوهش  

زوج بین    ۶سال،    ۷تا    3زوج بین    ۷سال قرار داشتند. از نرر مدت ازدواج،    4۹تا    42نفر در گروه    13سال و    41تا    3۵نفر در گروه    1۵سال،  

  4زوج دارای یک فرزند و    ۹زوج بدون فرزند،    ۵سال سابقه زندگی مشترک داشتند. از نرر وضعیت فرزند،    1۵زوج بیش از    ۵سال و    14تا    ۸

نفر دارای مدرک    ۸نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و    22نفر دارای مدرک کارشناسی،   ۶زوج دارای دو فرزند بودند. از نرر سطح تحصیلات،  

  4نفر خوداشتغال و    ۶نفر شاغل در بخش خصوصی،    12نفر کارمند بخش دولتی،    14دکتری یا دانشجوی دکتری بودند. از نرر نو  اشتغال،  

نفر اظهار   24کنند و  ساعت در هفته کار می  4۵طور متوسط بیش از  نفر گزارن کردند که به  21نفر دارای شغل آموزشی یا دانشگاهی بودند.  

ها به استخراج  ها یا وظایف کاری هستند. تحلیل دادهها، پیا از بازگشت به خانه همچنان درگیر تما کم سه روز در هفته پس  داشتند که دست

های خانگی و مراقبتی،  شده در مسئولیتوگوی عاطفی، نابرابری ادراکزمان، فرسایش گفتهای همههار مقوله اصلی منجر شد: فرسودگی نقش

 .زیستی کارکردیو تبدیل تدریجی رابطه به هم

علاقگی یا فقدان کنندگان سردی عاطفی را در بسیاری از موارد پیامد مستقیم بیبود. مشارکت  زمانهای همفرسودگی نقشنخستین مقوله،  

های شغلی، همسری، والدینی، فرزندی و اقتصادی توصیف  زمان نقشدانستند، بلکه آن را نتیجه انباشت خستگی ناشی از ایفای همتعهد نمی

های خانگی، ظرفیت روانی  های کاری و مسئولیت کردند که پس از ساعات طولانی کار، ترافیک، فشارهای مالی، تما کردند. آنان بیان میمی

یابد. در این وضعیت، زوجین از نرر فیزیکی کنار هم هستند، اما از نرر  وگوی عاطفی یا توجه به نیازهای همسر کاهش میلاز  برای گفت 

رسم خانه، انگار دیگر  ساله گفت: »من همسر  را دوست دار ، ولی وقتی شب می  3۸دن با یکدیگر را ندارند. یکی از زنان  هیجانی توان درگیرش

ساله نیز اظهار کرد: »مشکل ما این نیست  42خواهم کسی کاری به من نداشته باشد.« مردی ای برای مهربان بودن ندار . فقط میهیچ انرژی

کم جای علاقه را گرفته.« این مقوله نشان داد که فرسودگی  ایم. خستگی کمخواهیم؛ مشکل این است که همیشه خسته که همدیگر را نمی

 .حوصلگی، سکوت و فاصله سوق دهدهای کوتاه، بیتواند ظرفیت عاطفی زوجین را تحلیل برده و رابطه را به سمت واکنشمزمن می

مقوله،   بیشتر مشارکت  وگوی عاطفیفرسایش گفتدومین  که گفتبود.  کردند  بیان  بهکنندگان  آنان  احساسات،  وگوهای  از سطح  تدریج 

ها،  وگوها اغلب درباره پرداخت قبضها و نیازهای شخصی به سطح امور اجرایی و روزمره کاهش یافته است. به بیان آنان، گفتآرزوها، نگرانی

ماند. برخی های درونی باقی میبرنامه فرزند، خرید خانه، زمان رسیدن، وظایف روز بعد و مسائل کاری است و کمتر فرصتی برای بیان تجربه 
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وگو عاطفی نیست، بلکه بیشتر شبیه هماهنگی دو  کنند، کیفیت گفتکنندگان تأکید کردند که حتی وقتی در خانه با هم صحبت میمشارکت

هایمان دیگر درباره خودمان نیست. زنیم، ولی حرفساله بیان کرد: »ما حرف می  3۵مدیر برای اداره یک پروژه خانوادگی است. یکی از زنان  

ساله  3۹مان تبدیل شده به لیست کارها.« یکی از مردان کنم، قسط را دادی یا نه. انگار رابطهگوییم فردا تو بچه را ببر، من خرید میبیشتر می

قدر خسته است که اگر من هم هیزی بگویم فقط  کنم او خودن آنزد ؛ الان فکر مینیز گفت: »قبلاً وقتی مشکلی داشتم با همسر  حرف می

وگو کمتر وگوی عاطفی هم علت و هم پیامد سردی عاطفی است؛ زیرا هرهه گفتکنم.« این مقوله نشان داد که کاهش گفتتر میبارن را بیش

 .شوند ها بیشتر تثبیت میها و فاصلهها، دلخوری شود، سوءبرداشتمی

های دوشغله زندگی  کنندگان در خانوادهبود. اگرهه همه مشارکت های خانگی و مراقبتیشده در مسئولیتنابرابری ادراکسومین مقوله،  

کردند که با وجود اشتغال، همچنان مدیریت اصلی خانه،  ها یکسان نبود. بسیاری از زنان احسا  میکردند، اما تجربه آنان از توزیع مسئولیت می

وپز، امور مدرسه و مراقبت عاطفی از اعضای خانواده بر عهده آنان است. برخی مردان نیز بیان برنامه فرزند، روابط خویشاوندی، خرید، پخت

کنند. آنچه در هر دو روایت مشترک بود، احسا  »تنهایی در  تر تجربه میکردند که فشار تأمین مالی یا انترارات اقتصادی خانواده را سنگین

شود. بعد انترار رسیم خانه، کار من تازه شرو  میکنم، ولی وقتی میساله گفت: »من هم مثل او کار می  41بار رابطه« بود. یکی از زنان  تحمل  

ساله نیز اظهار کرد:    4۵شود.« یکی از مردان  شود؛ آد  وقتی احسا  عدالت نکند، دلش هم سرد میدارد مثل قبل گر  و صمیمی باشم. نمی

کنم همه فشار مالی روی دون من است، حتی اگر همسر  هم کار کند. وقتی نگران قسط و اجاره هستم، دیگر حوصله حرف  »من فکر می

نشدن و نبود مذاکره  عاشقانه ندار .« این مقوله نشان داد که نابرابری الزاماً فقط یک واقعیت عینی نیست، بلکه ادراک نابرابری، احسا  قدردانی

 .ساز فاصله عاطفی شودتواند زمینهها میدرباره نقش

های خود بارها از عباراتی مانند »همخانه کنندگان در روایتبود. مشارکت  زیستی کارکردیتبدیل تدریجی رابطه به همههارمین مقوله،  

مان با هم نیست« استفاده کردند.  هرخد اما دلکنیم«، »همه هیز هست جز حس«، و »زندگی میایم«، »مثل دو همکار خانه را اداره میشده

دهند، تعارض شدید ندارند، حتی ممکن است از بیرون  ای بود که در آن زوجین هنوز وظایف خانوادگی خود را انجا  میاین مقوله بیانگر مرحله

ساله گفت: »ما   3۷بودن است. یکی از مردان زوجی موفق و مسئول به نرر برسند، اما رابطه از درون فاقد گرمی، هیجان، توجه و احسا  زنده

کنم هیزی بین ما خامون نشینیم، حس میها؛ ولی وقتی کنار هم میداریم. همه هیز منرم است. بچه، کار، قسط، خانوادهدعوای خاصی ن

دهیم.« این مقوله نشان ها را انجا  میمان خراب نیست، ولی زنده هم نیست. انگار فقط داریم وظیفهای نیز گفت: »زندگیساله  44شده.« زن  

های  صورت خاموشی تدریجی رابطه، کاهش آیینشود، بلکه بههای دوشغله اغلب در قالب بحران آشکار ظاهر نمیداد که سردی عاطفی در زوج

 .یابدوگوی عمیق بروز میشدن میل به گفتصمیمیت، حذف شوخی و لمس، و کم
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 گیرینتیجه بحث و 

ها نشان داد که سردی عاطفی در  های دوشغله شهر تهران بود. یافتهگیری سردی عاطفی در زوجهدف پژوهش حاضر تبیین فرایندهای شکل

وگوی عاطفی، ادراک مند است که از تعامل میان فشارهای شغلی، خستگی مزمن، کاهش گفتای هندبعدی، تدریجی و زمینه این گروه پدیده

گیرد. برخلاف تصور رایج که سردی عاطفی را به کاهش علاقه، خیانت،  زیستی کارکردی شکل میها، و تبدیل رابطه به همنابرابری در مسئولیت 

های دوشغله، فاصله عاطفی از کنندگان نشان داد که در بسیاری از زوج دهد، روایت مشارکتناسازگاری شخصیتی یا تعارض شدید نسبت می

پردازند، فرزندان را مدیریت  ها را میکنند، هزینهآید. زوجین همچنان کار میتلان برای حفظ زندگی پدید میپذیری و  دل تداو  مسئولیت 

 خانواده –رود. این یافته با ادبیات تعارض کاردهند، اما در این فرایند، انرژی عاطفی رابطه تحلیل میکنند و وظایف خانوادگی را انجا  میمی

 برای   منفی   پیامدهای  و   دهند   کاهش  را  زناشویی   رابطه  کیفیت  توانندمی  خانوادگی   و   شغلی   های نقش  فشارهای  دهد می  نشان  که  است  همسو

 .(Allen et al., 2000; Amstad et al., 2011; Fellows et al., 2016) کنند ایجاد  زوجی و فردی بهزیستی

های دوشغله است. های اصلی سردی عاطفی در زوجاز زمینهزمان، نشان داد که خستگی مزمن یکی  های هممقوله نخست، فرسودگی نقش

های اقتصادی و وظایف خانوادگی، ظرفیت روانی لاز  برای وآمد، مسئولیت کنندگان بیان کردند که پس از تحمل فشارهای کاری، رفتمشارکت

ها را در سه  همسو است که تعارض نقش Beutell و Greenhaus خانواده–یابد. این یافته با نرریه تعارض کاردهی عاطفی کاهش میپاسخ

شود،  هنگامی که زمان و انرژی فرد در نقش شغلی مصرف می .(Greenhaus & Beutell, 1985) دهدسطح زمان، فشار و رفتار توضیح می

شده در  را فشارهای تجربهیابد. همچنین، یافته حاضر با مدل سرریز هیجانی سازگار است؛ زیمانده برای نقش همسری کاهش میمنابع باقی

و همکاران نیز نشان  Hammer توانند به فضای خانواده منتقل شوند و کیفیت تعامل همسران را تحت تأثیر قرار دهند. مطالعاتمحیط کار می

 همسر   دو   هر  خانوادگی  و  شغلی  متغیرهای  تأثیر  تحت  بلکه  نیست،  فردی  ای تجربه  فقط  خانواده–های دوشغله، تعارض کاراند که در زوجداده

گیری دهی عاطفی طرف مقابل، شکلتواند به کاهش پاسخبنابراین، فرسودگی عاطفی یکی از همسران می .(Hammer et al., 1997) دارد  قرار

 .سوءبرداشت و آغاز هرخه فاصله منجر شود

عاطفی، نشان داد که زوجمقوله دو ، فرسایش گفت از  های دوشغله بهوگوی  فاصله  گفتتدریج  احساسی، حمایتی و خودافشاگرانه  وگوهای 

های صمیمیت قابل توضیح است؛ زیرا صمیمیت  شود. این یافته از منرر نرریههای اجرایی محدود میگیرند و تعامل آنان بیشتر به هماهنگیمی

یابد، رابطه وگوها به امور روزمره و مدیریتی تقلیل میشدن است. وقتی گفتدهی، توجه و احسا  فهمیدهزناشویی مستلز  خودافشایی، پاسخ

هایی همسو است که ارتباط میان کیفیت ارتباط زوجی و رضایت رابطه دهد. یافته حاضر با پژوهشفرصت بازتولید عاطفی خود را از دست می

 زناشویی نقش میانجی یا حفاظتی داشته باشد  تواند میان فشارهای بیرونی و پیامدهایاند که ارتباط مؤثر میاند و نشان دادهرا برجسته کرده 

(Carroll et al., 2013; Li et al., 2024).  پذیری هیجانی از ارکان اصلی امنیت دهی عاطفی و دستر مدار نیز، پاسخاز منرر درمان هیجان
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بنابراین،  .(Johnson, 2019) گیری و خاموشی هیجانی منجر شودهای تعقیب، کنارهتواند به هرخه شود و کاهش آن میرابطه محسوب می

 .محور استمحور به وظیفه وگو از رابطه وگو نیست، بلکه تغییر کیفیت گفتبودن زمان گفتهای دوشغله، مشکل صرفاً کمدر زوج

نشدن نقش مهمی در سردی عدالتی و قدردانیهای خانگی و مراقبتی، نشان داد که ادراک بیشده در مسئولیت مقوله سو ، نابرابری ادراک

های خانگی،  کننده بیان کردند که با وجود اشتغال بیرون از خانه، همچنان بخش قابل توجهی از مسئولیت ویژه زنان مشارکتعاطفی دارد. به

همخوان است؛ مفهومی که نشان  Machung و Hochschild «مراقبتی و عاطفی خانواده را بر عهده دارند. این یافته با مفهو  »شیفت دو 

همچنین،  .(Hochschild & Machung, 1989) های خانگی همراه نشده استدهد ورود زنان به بازار کار لزوماً با کاهش متناسب مسئولیت می

اند که مدیریت فضای عاطفی خانواده، مراقبت از احساسات دیگران و حفظ پیوند  ر هیجانی در روابط زوجی نشان دادههای مربوط به کاپژوهش

بر این اسا ، وقتی یکی از همسران احسا   .(Curran et al., 2015; Erickson, 2005) شودصورت نامرئی و نابرابر توزیع میعاطفی اغلب به

شود. در هنین شرایطی،  ای دیگر تبدیل میکند مسئولیت حفظ رابطه نیز عمدتاً بر دون اوست، صمیمیت به جای منبع آرامش، به وظیفه 

 .عدالتی باشدتواند شکلی از واکنش دفاعی به احسا  فرسودگی و بیسردی عاطفی می

ای که در آن زوجین هنوز زندگی  تری از سردی عاطفی بود؛ مرحله زیستی کارکردی، بیانگر مرحله پیشرفته مقوله ههار ، تبدیل رابطه به هم

شود. این یافته اهمیت تمایز میان ثبات زناشویی و کیفیت هیجان و غیرصمیمی تجربه میکنند، اما رابطه از درون تهی، کممشترک را اداره می

دهد. زوجی ممکن است از نرر بیرونی پایدار باشد، تعارض شدید نداشته باشد و وظایف خانوادگی را انجا  دهد، اما از نرر  زناشویی را نشان می

که  هایی همسو است که کیفیت رابطه را نه فقط با نبود تعارض، بلای احسا  نکند. این مسئله با دیدگاهتجربه عاطفی، پیوند زنده و حمایتگرانه 

های  در خانواده .(Gottman & Silver, 2015; Johnson, 2019) کننددهی، حمایت عاطفی و رضایت تعریف میبا وجود صمیمیت، پاسخ

دوشغله، خطر آن است که کارآمدی اجرایی جای صمیمیت را بگیرد؛ یعنی زوجین خانواده را مانند یک سیستم اداری موفق مدیریت کنند، اما  

 .توان پیامد غلبه منطق کارکردی بر منطق عاطفی رابطه دانستپاسخ باقی بماند. از این منرر، سردی عاطفی را مینیازهای عاطفی آنان بی

پژوهش نشان میدر مجمو ، یافته از  های دوشغله نه محصول یک عامل منفرد، بلکه حاصل زنجیرهدهد که سردی عاطفی در زوجهای  ای 

به تولید میهمفرایندهای  زمانی، خستگی  و  است. فشار شغلی  را کاهش میکند؛ خستگی ظرفیت گفتپیوسته  عاطفی  کاهش  وگوی  دهد؛ 

کند؛ و در نهایت، رابطه به سمت ها دلخوری و فاصله را تشدید میدهد؛ نابرابری نقشنشدن را افزایش میوگو سوءبرداشت و احسا  دیدهگفت

توان به دهد که مشکل رابطه را نمیکند. این الگو با رویکرد سیستمی به خانواده همخوان است؛ زیرا نشان میزیستی کارکردی حرکت میهم

ای و معانی مشترک زوجین فهم کرد. از نرر  های تعاملی، فشارهای زمینهداد، بلکه باید آن را در هرخه   یک فرد یا یک رفتار خاص تقلیل

های ارتباطی، بازسازی صمیمیت، زمان بر مهارتهای دوشغله باید همدرمانی برای زوجدهد که مداخلات زوجها نشان میکاربردی، این یافته

 .کنند تمرکز مشترک زمان طراحی و ها، نقش تقسیم  درباره مذاکره خانواده، –مدیریت تعارض کار
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 مشارکت نویسندگان 

 در نگارن این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 . وجود ندارد ی تضاد منافع گونهچیانجا  مطالعه حاضر، ه در

 موازین اخلاقی

 در تمامی مراحل پژوهش حاضر اصول اخلاقی مرتبط با نشر و انجا  پژوهش رعایت گردیده است. 

 تشکر و قدردانی 

 آید. پژوهش ما را همراهی کردند تشکر و قدردانی به عمل میاز تمامی کسانی که در انجا  این 
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